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چالش دیرین ایران و آمریکا اینک در ایستگاه میانه روهای ایرانی و اردوگاهی از 
ترکیب ملی گرایان دست راســتی دموکرات و نیز افراط گرایان جنگ طلب آمریکایی 
به رهبری دونالد ترامپ قرار دارد. البته وضعیت طرفین منازعه در نسبت با دیگر 
بازه های زمانی تنش گاه با تغییرات اساســی همراه بوده اســت. از یک سو ایران 
درگیر در بحران های پیوســته ناشی از رکود اقتصادی، تورم و کاهش شدت ارزش 
پول ملی خود، نارضایتی های فزاینده اقتصادی از درون و آســیب دیدگی متحدان 

منطقه ای خود است که بر عمق راهبردی اش تأثیر گذاشته است.
در ســوی دیگر منازعه نیز دونالد ترامپ پرونده های پرشــماری در سطح نظام 
داخلــی و نیز نظام بین المللی بــاز کرده که در آخرین مورد اعلام سیاســت های 
تعرفه  متقابل، به عکس العمل های طرف های اروپایی و چین منجر شــده اســت 
که تبعات این سیاست دامن گیر اقتصاد آمریکا خواهد شد. در داخل نیز اعتراضات 
فراگیر نســبت به تصمیمات دولت در حال شکل گیری است که انتظار می رود در 

روزها و هفته های پیش رو شدت بیشتری بگیرد.
با این وصف، ترامپ از مهلتی دوماهه به ایران سخن به میان آورده و با ابتکار 
دیپلماســی مکاتبه ای ســعی بر آن دارد تا از طریق دعوت ایــران به میز مذاکره 
در ســایه تهدید نظامی قریب الوقوع، با کمترین هزینه مســئله ایــران را در زمین 

بازی های ژئوپلیتیکی خود حل کند.
امــا دلیــل تأکید و اصرار ترامپ بــه حل فوری چالش ایران چیســت؟ چرا او 
همــان راهی را که دیگر رؤســای جمهــور آمریکا و خودش در نخســتین تجربه 
ریاســت جمهوری طی کرد، تداوم نمی بخشد؟ آیا واقعا عامل محرک این تصمیم، 
نگرانی هــا از اهداف یا مقاصد غیرصلح آمیز برنامه هســته ای ایران اســت؟ چرا 
در این مقطع عکس دفعات پیشــین کمتر  یا به ندرت تصویری ضد حقوق بشــری 
از ایران ارائه می شــود؟ آیا مســئله حقوق بشــری ایران در نگاه آمریکایی با تغییر 
چشمگیر و بنیادین همراه بوده است؟ چه دلیلی موجب شده در این مرتبه، گزینه 

تهدید و مذاکره در شکلی برجسته تر و عینی تری مطرح شود؟
پاسخ به این ســؤالات و سؤالات دیگر دقیقا همان چیزی است که می تواند ما 

را بیشتر با اهداف و منویات نهان دولت آمریکا در این مقطع از زمان آشنا کند.
به باور نگارنده تمام آنچه طی سال های اخیر به ایران نسبت داده می شد، تنها 
یک پوســته یا ابزار برای هدف یا اهداف بزرگ تری بوده است؛ زیرا آمریکا در تمام 
این ســال ها با دولت هایی در مقام یک شریک راهبردی درآمده که خود بزرگ ترین 
ناقضان حقوق بشــر بوده اند و بحث اعمال استانداردهای دوگانه در رفتار و کنش 

سیاست خارجی آمریکا مسئله جدیدی نیست.
بــه نظر فهــم کنــش تخاصم جویانه آمریکا علیــه ایران را بایــد در یک فهم 
ژئوپلیتیکــی و مبتنی بر غایات نظم جهانی و روندهای نظم ســاز مورد بررســی و 
بازخوانش قرار داد. طبعا ایران پارامترهای اصلی کنشــگری قاعده سازی در نظم 
جهانی را ندارد و میدان تأثیرگذاری آن در مقیاس یک قدرت منطقه ای اســت که 
البته در دو سال اخیر نیز بخشی از این قدرت دستخوش تغییر گاه جدی و بنیادین 
شده که تحولات در ســوریه و لبنان و عراق یا پیش تر سقوط دولت در افغانستان 

و بازگشت اسلام گرایان سنتی تندرو در این کشور بخش هایی از این تغییر است.
با این وصف، ایران همچنان درون مرزهای خود قدرتی تأثیرگذار و ساخت یافته 
است و موزاییک دفاعی کشــور در یک پهنه بسیار وسیع این قابلیت را برای ایران 
فراهــم آورده تا بتواند نوعی بازدارندگی مؤثر در برابر هرگونه سیاســت تهاجمی 

را ایجاد کند.
همچنین ســامانه های راداری ثابت و متحرک در بردهای مختلف عملیاتی در 
لایه های پرشمار موجب شده تاحدود مؤثری مانع از آسیب پذیری غیرقابل جبران 

اصل غافلگیری شود.
وجود زرادخانه های پرشــمار تســلیحات موشــکی در بردهــای مختلف و با 
قابلیت هــای تهاجمی و قــدرت تخریبی دقیق و قابل توجــه از دیگر وجوه قدرت 

آفندی ایران اســت که می تواند در صورت بروز هر گونه اقدام نظامی، در کمترین 
زمــان ممکن ســناریوهای از پیــش تعیین شــده را عملیاتی کند. بــدان معنا که 
به محض شناسایی هرگونه اقدام نظامی توسط سامانه راداری، سناریوهای پاسخ 
وارد مرحله عملیاتی و اقدام خواهد شــد که این موضوع نیز تأثیر قابل توجهی بر 

افزایش هزینه هر نوع اقدام نظامی علیه ایران بر جای خواهد گذاشت.
همچنین افزایش حضور و ارتقای ســطح توانمندی های نظامی ایران در دریا و 
آب های آزاد که طی دهه  اخیر بدان اهتمام خاصی ابراز شــده نیز به تقویت توان 
بازدارندگــی ایران و افزایش دایره تنش در صــورت هرگونه اقدام نظامی از طرف 

متخاصم یا متخاصمان منجر شده است.
موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه و تســلط آن بر تنگه هرمز یا حمایتی که 
از جانب انصاراالله یمن در تنگه باب المندب دارد یا آنچه در هفته های گذشــته در 
ســاحل غربی دریای سرخ، در ســودان در حال وقوع است، همگی مؤید قدرت و 
گستره توان بازدارندگی ایران است که تمام این عوامل هزینه هرگونه ماجراجویی 

نسبت به آن را به طوری غیرقابل پیش بینی افزایش می دهد.
تمام لجســتیک موجود در پایگاه دیگو گارســیای اقیانوس هند که در کمترین 
فاصله با ایران با بعد مســافتی قریب به ســه هزار کیلومتر قرار دارد، در صورت 
 OTH ورود به عملیات نظامی توســط ســامانه های راداری برد بلند و فراافق نگر
قابل شناســایی بوده و عملیات پاسخ متقابل ایران نیز پیش از ورود هرگونه عنصر 

متجاوز می تواند اهداف مورد نظر در فواصل مختلف را مورد اصابت قرار دهد.
نکتــه حائز اهمیت دیگــر عدم تمایل جــدی اعراب حاشــیه خلیج فارس و 
دیگــر دول عربی غیرهمجوار همچون اردن بــرای دورکردن خود از زمین منازعه 
احتمالــی بین ایران و آمریکاســت. چراکــه قطعا در صورت هرگونه اســتفاده از 
پایگاه های نظامی آمریکا در خاک این کشــورها و با اجازه استفاده از حریم هوایی 
برای هرگونه اقدام تجاوزکارانه نســبت به ایران، با پاســخ فوری و گســترده ایران 

مواجه خواهد شد.
ایــن فهم از تهدید منجر به فعال شــدن کانال های لابی عربی در داخل آمریکا 
بــرای اجتناب از هرگونه تنش نظامی در منطقه شــده اســت و انتظار می رود در 

صورت تشدید زمینه هایی بحران شکل بارزتری نیز به خود بگیرد.
بســیار دور از انتظار اســت که ایران اقدام نظامی پیش دســتانه در دستور کار 
خود یا اراده قطعی برای ســاخت یا آزمایش ســلاح هسته ای داشته باشد چراکه 
به لحاظ فنی اولا نگهداری تســلیحات هســته ای هزینه های هنگفتی به اقتصاد 
کشور تحمیل می  کند؛ ثانیا برای بازدارندگی مؤثر نیازمند مکان های مختلف برای 
ذخیره سازی و نگهداری سلاح های هسته ای هستیم تا امکان  زدن ضربه دوم برای 
کشور محفوظ بماند؛ ثالثا اعلام برخورداری از سلاح هسته ای با آزمایش آن همراه 
است که این اقدام آسیب های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد خواهد کرد که 
با اصول اخلاقی، ارزش های انســانی و اعتقــادات دینی ایرانیان همخوانی ندارد. 
ضمن اینکه سلاح هسته ای اساسا قابلیت کاربست در جنگ ها را نداشته و قدرت 
ویرانگری غیرقابل مهار آن به کشــتار وسیع انسانی منجر خواهد شد که در طول 
ســال های پساجنگ تاکنون در هیچ منازعه ای حتی در اوج رقابت های جنگ سرد 
نیز مورد استفاده قرار نگرفته اســت. در نقطه مقابل، قرارگرفتن در آستانه سلاح 
هســته ای در کنار دیگر مؤلفه های قدرت که در ســطور بالا بدان اشاره شد، همان 

اســتراتژی منطقی و مؤثری اســت که تاکنون مانع از هرگونــه اقدام تجاوزکارانه 
نسبت به تمامیت ارضی و منافع ملی کشور شده است.

تا بدین جا عنصر جنگ در واقعیت های میدانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  
با این همه هرچند گزینه جنگ آن هم در ســایه شــرارت های رژیم صهیونیســتی 
محتمل اســت، ولی احتمال وقوع آن بــا توجه به محدودیت های مورد اشــاره 
نمی تواند چندان به واقع نزدیک باشد. البته برای همان اندک احتمال موجود نیز 
باید در بالاترین ســطح برای آمادگی کامل اندیشید و سناریوهای اقدام می بایست 

در هر لحظه امکان عملیاتی شدن داشته باشد.
امــا در بخش دوم، یعنــی میز مذاکره روایت های مختلفی از ســطح توقعات 
طرف آمریکایی مطرح اســت تــا جایی که تام کاتن، ســناتور آمریکایی نزدیک به 
ترامپ می گوید رئیس جمهور این کشــور ترجیح می دهد توافق با ایران شــبیه به 
توافق واشــنگتن با لیبی در ســال ۲۰۰۳ باشــد. البته اینکه دقیقا مذاکرات جاری 
غیرمســتقیم در عمان بر چه موضوعاتی دایر اســت، اطلاعات قابل اعتمادی در 
دســترس نیســت، ولی از شــواهد و برخی اظهارنظرات طرفین به نظر می رســد 
مذاکرات برای یک توافق جامع با آمریکا مســیر بســیار دشــواری پیش روی خود 
خواهد داشت و شاید آغاز مذاکرات به صورت غیرمستقیم از سوی ایران نیز دلالت 
بر همین مطلب دارد که تا افق دیدگاه ها روشــن نباشد و دایره مسائل تبیین نشود، 
نمی تــوان به مذاکرات مســتقیم ورود کرد . طبعا این مرحله نمی بایســت چندان 
زمان بر باشــد و دیر یا زود باید برای ادامه مذاکرات به صورت بی واسطه و مستقیم 

تصمیم گیری شود.
اهمیت میز مذاکره و به طور مشــخص مذاکره مســتقیم، رســیدن به یک تصویر 
مشترک از موضوعات، راهکارها و افق های قابل حصول در کمترین زمان ممکن است.
تجربه برجام نشان داد امکان دستیابی به یک توافق نه چندان شامل و گسترده 
وجــود دارد چنانچه ضمانت های لازم و قدرتمندی برای آن در نظر گرفته شــود،

 به طوری که بتواند ضامن پایداری آن در یک بازه بلندمدت شود.
آمریکایی هــا به خوبی می دانند هرچند ایران در موقعیتی متفاوت نســبت به 
قبــل قرار دارد، ولی کماکان قدرت عمل قابل توجهی داشــته و می تواند در برابر 

سیاست های خصمانه آمریکا به طور مؤثری مواجهه کند.
بــه نظر مهم ترین عامــل در این بین که می تواند بر سیاســت ها و تدابیر طرف 

آمریکایی تأثیرگذار باشد، به شرارت های رژیم صهیونیستی مربوط می شود.
از این منظر هرگونه اهمال نسبت به جبهه فلسطینی و لبنانی و تحولات جنگ 
در آن منطقــه می تواند به مثابه یک ورودی آشوب ســاز در روند تحولات پیش رو 

باشد.
انتظار می رود چنانچه رژیم صهیونیســتی در پیش بــرد منویات خود در دوره 
جدیــد از جنگ به موفقیت های مدنظر نائل آید، توجهات خود را به میز مذاکرات 
ایرانــی - آمریکایــی جلب خواهد کرد تا به هر طریق ممکــن آمریکا را به جنگی 

فراگیر با ایران وادار کند.
بــه باور نگارنده مهم ترین عامل تهدیدزا در شــرایط کنونی، اهمال نســبت به 
وضعیــت جنــگ در غزه، شــرارت های احتمالی رژیــم صهیونیســتی و نیز لابی 
صهیونیست ها در داخل آمریکاست. در هر صورت، نه گزینه جنگ قابلیت اعمال 
به شــکلی ساده انگارانه دارد و نه میز مذاکرات به آسانی مسیر خود برای حصول 
به یک توافق را طی خواهد کرد و آنچه می توان انتظار داشــت، یک دوره پرتراکم 

از گفت وگوهای سیاسی و فنی است.
تأکید بر عقلانیت، هوشمندی، همه جانبه نگری و پرهیز از هرگونه شتاب زدگی 
در حوزه تصمیم گیری و اقدام از ضرورت های اساســی در این مقطع حســاس از 

تاریخ است.
* استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام
 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

ایران در دوراهی توافق -جنگ
 بررسی واقعیت ها

فرافکنی و تخلف شهرداری

این یادداشــت مربوط به وظیفه شــهرداری درباره کنتــرل و نظارت بر اجرای 
ساختمان ها و شرایط صدور گواهی عدم خلاف و پایان  کار ساختمانی از طرف 
این نهاد و متأسفانه عدول این نهاد از وظایف قانونی و خسارات عمومی وارده ناشی از 

آن است. بندهای قانونی مرتبط با موضوع مطرح شده مرور می شود.
۱- طبق بند ۹ از ماده ۲ قانون نظام مهندســی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴)، 
الزام  به  رعایت  مقررات  ملی  ساختمان ، ضوابط  و مقررات  شهرسازی  و مفاد طرح های 
 جامع  و تفصیلی  و هادی  از ســوی  تمام  دســتگاه های  دولتی ، شهرداری ها، سازندگان ، 
مهندســان ، بهره برداران  و تمام  اشخاص  حقیقی  و حقوقی  مرتبط  با بخش  ساختمان 
 به عنوان  اصل  حاکم  بر همه  روابط  و فعالیت های  آنها  از اهداف و خط مشــی های این 

قانون است.
۲- طبق ماده ۳۰ قانون یادشــده، شــهرداری ها مکلف اند جهت صدور مجوزهای 
شروع عملیات و کنترل و نظارت بر ساختمان (برای صدور پروانه و دیگر مجوزها) تنها 
نقشــه هایی را بپذیرند که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به 
کار امضا شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص 

استفاده کنند.
۳- طبق ماده ۳۴ همان قانون، شهرداری ها به عنوان مراجع صدور پروانه و کنترل 
و نظارت بر اجرای ســاختمان و امور شهرســازی مکلف اند مقررات ملی ساختمان را 
رعایت کنند. رعایت نشــدن مقررات یادشــده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از 

قانون محسوب می شود.
۴- براســاس ماده ۲۷ آیین نامــه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندســی و کنترل 
ســاختمان (مصوب ۱۳۸۳) شــهرداری ها و دیگــر مراجع صدور پروانه ســاختمان 
موظف اند با اعلام کتبی وزارت راه و شهرســازی یا ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان یا ناظران، درباره وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور 
اصلاح [به مالک و ســازنده] را صادر کنند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری 

کنند.
۵- طبــق مــاده ۲۸ همــان آیین نامه شــهرداری ها و دیگر مراجع صــدور پروانه 
ساختمان برای ساختمان هایی که طبق تشخیص ناظران و تأیید سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، 

پایان کار صادر نخواهند کرد.
۶- طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شــهرداری (اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۲۷) مهندسان 
ناظر ساختمانی مکلف اند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها 
احداث می شود، از لحاظ انطباق ساختمان با  مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و 
محاسبات فنی ضمیمه آن به طور مستمر نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان 
با پروانه و نقشــه و محاســبات فنی را گواهی کنند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع 
گواهی کند یا تخلف را به موقع به شــهرداری اعلام نکند و موضع منتهی به طرح در 
 کمیســیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شــهرداری و صدور رأی بر جریمه یا 
تخریب ســاختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسی ساختمان 
برای طرح در شورای انتظامی مهندسان منعکس کند. مأموران شهرداری نیز مکلف اند 
بر ساختمان ها نظارت کنند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند 
یا درباره صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات 
قانونی به تخلف آنان رســیدگی می شود و درصورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر 
و مأموران شــهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد، از این نظر نیز قابل تعقیب خواهند 
بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور 
شــهرداری اجرا نشود، می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و  در صورت لزوم 

مأموران انتظامی برای متوقف کردن عملیات ساختمانی اقدام کند.
۷- طبق تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شــهرداری نیز دفاتر اســناد رســمی مکلف اند 
قبل از انجام معامله قطعی درباره ســاختمان ها گواهی پایان کار ســاختمان و درباره 
ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که از طرف شهرداری 

صادر شده باشد، ملاحظه و مراتب را در سند قید کنند.
با وجود موارد قانونی فوق، به تازگی در کمال تعجب و تأســف مشــاهده می شود 
که شــهرداری مناطق تهران گواهی های عدم خلافی را صــادر می کنند که نه تنها در 
متن آن به خلاف رخ داده در ســاختمان اشاره دارند، بلکه با درج متنی در این گواهی، 
کنترل و نظارت بر رعایت مقررات ملی ســاختمان را خارج از وظایف خود بر شمرده و 
بررسی صحت و تأیید آنها را بر  عهده مالکان و ناظران و مجریان به حساب می آوردند. 
در صورتی که طبق مواد قانونی یادشده، شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و پایان 
کار ســاختمانی، مسئول کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان هاست و صرف استفاده از 
خدمات مهندســان ناظر، مســئولیت کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها را از عهده 
شهرداری خارج نمی کند. بر اســاس ضوابط و مقررات، شهرداری ها می توانند وظیفه 
کنتــرل و نظارت ســاختمان هایی را که برای آنها پروانه ســاختمانی صــادر کرده اند، 
مســتقیما از ســوی کارکنان خود انجام دهند یا آنکه از خدمات مهندسان ناظر دارای 
پروانه اشــتغال به کار استفاده کنند. از طرفی مقررات، شهرداری ها را از صدور گواهی 
عدم خلاف و پایان  کار برای ســاختمان هایی که طبق گزارش مهندسان ناظر بر خلاف 
مقررات ملی ســاخته شده باشند، منع کرده است. اما این موارد در صدور گواهی عدم 
خلاف از طرف شــهرداری ها رعایت نمی شــود. به عبارتی با وجــود گزارش تخلفات 
ســاختمان از مفاد مقررات ملی از سوی ناظر، شــهرداری نه تنها طبق وظیفه قانونی 
از ادامــه کار جلوگیری به عمل نمی آورد، بلکه گواهــی عدم خلاف صادر می کند. در 
قســمت توضیحــات بر و کف یک نمونــه گواهی عدم خلاف صــادره یکی از مناطق 
شــهرداری تهران چنین آمده است: «طبق ... حداکثر ارتفاع بنا ۱۹٫۵۰ متر با احتساب ۲ 
متر خرپشته بلامانع اســت» و در ادامه می نویسد: «برابر بازدید به عمل آمده از سوی 
کارشناســان این مرجع افزایش ارتفاع فعلی ساختمان مورد تأیید نبوده و ارتفاع مجاز 
همان ۱۹٫۵۰ متر مجددا اعلام می شــود». همچنین در یکی از بندهای قســمت توجه 
بــرگ آخر این گواهی آمده اســت: «صدور این گواهی صرفــا از نظر ضوابط و مقررات 
شــهرداری و متراژ و کاربری و طرح هــا ارزش دارد و از لحاظ رعایت اصول و مقررات 
ملی ساختمان مسئولیت بر  عهده مالک و ناظر و مجری بوده و در این زمینه شهرداری 

مسئولیتی ندارد».
این رویه و به این نحو عمل کردن از طرف شــهرداری نه تنها مغایر با مواد قانونی و 
مقررات یاد شــده است، بلکه موجب سردرگمی مردم در انجام معاملات ساختمان ها 
می شــود، زیرا که طبق مقررات، فهم و تلقی عمومی چنین اســت که ساختمانی که 
دارای گواهی عدم خلاف و پایان  کار ســاختمانی اســت، طبق اصول و ضوابط ساخته 
شده و فاقد تخلفات ســاختمانی است. همچنین شانه خالی کردن شهرداری از انجام 
کنتــرل و نظارت بر اجرای ســاختمان ها، چه از لحاظ اصول معماری و شهرســازی و 
چــه از لحاظ اصول فنــی و اجرائی، علاوه بــر تحمیل هزینه هــای هنگفت تعمیر و 
نگهداری بر ســاکنان و مالکان بعدی ســاختمان، منجر به بروز خسارات سنگین مالی 
و جانی مردم در زمان وقوع زمین لرزه ها می شــود. این در صورتی اســت که قانون این 
نهاد را مســئول این موارد می داند و این نهاد اهرم اجرائــی لازم برای توقف عملیات 
ساختمانی را که بر خلاف ضوابط ساخته می شود، در اختیار دارد. متأسفانه شهرداری ها 
به دلیل مســائل مالی و دریافت عوارض تخلفات ساختمانی اقدام به تسویه حساب با 
مالکان و ســازندگان وقت ســاختمان ها و صدور گواهی عدم خلاف کرده ولی مالکان 
و بهره برداران آتی را دچار خســارت می کنند. وانهادن مســئولیت نظــارت بر اجرای 
ســاختمان ها و توقف عملیات ســاختمانی که بر خلاف مقررات ملی ساخته می شود، 
بــر عهده مهندس ناظری که هیچ گونه مســئولیت و اهرم اجرائی جز نوشــتن و ارائه 
گــزارش به شــهرداری را ندارد، فرافکنی شــهرداری در وظایف قانونی اســت. موارد 

مطرح شده طبق قانون تخلف شهرداری از انجام وظایف است.

گزارش

طرح کاشــت یک میلیارد اصله نهال در مدت چهار سال در 
اواخر ســال ۱۴۰۱ با پیشنهاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
در دولت تصویب و عملیات اجرائی آن در سال ۱۴۰۲ شروع شد. 
هدف از ارائه این پیشــنهاد احیای جنگل های موجود، توســعه 
جنگل، ایجاد بوســتان های جنگلی، توسعه زراعت چوب برای 
تأمین بخشــی از نیاز چوبی کشــور، کاهش گازهــای گلخانه ای 
از طریق ترســیب کربن و جــذب و کنترل گردو غبار اعلام شــده 
اســت. همچنین افزایش ســرانه جنگل، افزایش سطح پوشش 
درختــی و جنگلی و جلوگیــری از تغییر اقلیــم به عنوان دیگر 
اهــداف و خروجی های مورد انتظار اجرای طرح طی بازه زمانی 
چهار ساله برشــمرده شده اســت. همچنین بر اساس اطلاعات، 
این طرح در مناطقی انجام خواهد شــد که میــزان بارندگی در 
آن مناطق بیش از ۳۵۰ میلی متر باشد که نهال ها بعد از کاشت 
مشکل کمبود آب زیادی نداشــته باشند، البته طرح های مربوط 
به مناطق شــهری و حاشیه شــهر به منظور ارتقای فضای سبز 
شــهری در همه مناطق کشــور اعم از خشــک و مرطوب اجرا 
خواهد شد. مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی به ارزیابی 
این طرح زیســت محیطی پرداخته و تأکید کرده که این طرح در 
پنج گام اصلی طراحی شده است که شامل شناسایی و انتخاب 
عرصه های کشت، تهیه طرح انتخاب گونه و برنامه اجرائی، تولید 
نهال استاندارد در نهالستان مربوطه، کاشت و نگهداری نهال از 

سوی مجری یا پیمانکار و نظارت و ارزیابی است.
یکی از طرح هایی که در این راســتا در سال های گذشته انجام 
شد، طرح طوبی بود. طرح طوبی با هدف حفاظت و بهره برداری 
بهینه از منابع آب و خاك کشــور و ایجاد فرصت شغلی از طریق 
احداث باغ با استفاده از درختان مثمر و غیر مثمر (زراعت چوب) با 
او لویت مندرج در بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ 
کل کشــور اجرا شد و در دستور کار قرار گرفت. مدت زمان اجرای 
طرح طوبی بر حسب نوع گونه حداکثر ۱۰ سال تعیین شده بود و 
سازمان جهاد کشاو رزی در استان موظف بود طرح های موضوع 
ماده (۱) این آیین نامه را از نظر فنی، میزان تسهیلات بانکی مورد 
نیاز، میزان کمك بلاعوض دو لت، یارانه سود و کارمزد تسهیلات و 
شرایط مجری طرح بررسی و به بانك عامل معرفی کند. هرچند 
به دلیل نبود مستند ســازی قابل دسترس از روند پیدایش تا اجرا 
و پایش این طرح اطلاعات موثقی در دســترس نیســت، ولی در 
موضوعی که مربوط به این یادداشــت اســت، این طرح موجب 
شکاف بین بالادست و پایین دست در استفاده از منابع آب و فشار 
مضاعف به اکثر حوضه های آبریز شــده اســت. در طرح طوبی 

به منظــور تأمین منابع آب اراضی زیر پوشــش 
طرح اســتفاده از انواع روش های به تله  اندازی 
آب در سرشــاخه ها از قبیــل اجــرای بندهای 
ذخیره ای تا برداشت مستقیم از آب رودخانه ها 
بدون توجه به حقوق پایین دست صورت گرفت 
کــه نتایج ناگــوار آن در آشــفتگی حقابه های 
پایین دســت و کاهــش تغذیــه آبخوان هــای 

حوضه های آبریز کشور بر کسی پوشیده نیست. نقدهایی بر طرح 
کاشــت یک میلیارد درخت وجود دارد که می تــوان به کوتاهی 
طول دوره چهار ساله، انتخاب گونه های نامناسب و احتمال ایجاد 
مشــکلات زیست محیطی از قبیل کاهش تنوع زیستی، اختلال در 
چرخه آب و گسترش برخی آفات و بیماری ها در منطقه، ابهام در 
تأمین مالی، ابهام در نحوه مشــارکت مردمی در کاشت و به ویژه 
نگهداشت و بهره برداری، نحوه تأمین آب و... اشاره کرد. از طرفی 
برای اجرای موفق این طرح به نکاتی اشاره شده است که می توان 
به لــزوم ایجاد یک چارچوب حکمرانی مناســب، به رســمیت 
شــناختن و حفظ ارتفاقی و ســامانه های عرفی جوامع محلی و 
هم وابسته سازی منافع آنها به منافع حاصل از طرح، هماهنگی 
طرح با اسناد بالادستی مصوب نظیر اسناد آمایش سرزمین ملی 
و استانی، مستندسازی تجربیات موفق و ناموفق و... اشاره کرد. در 
این یادداشت به یکی از مهم ترین جنبه های اجتماعی این طرح در 
راستای رعایت حقوق پایین دست و بالادست پرداخته شده است 
تا این طرح سرنوشت شبیه طرح طوبی را در ایجاد ناهنجاری های 

آبی پیدا نکند.
هرچند طرح کاشت یک میلیارد درخت در مناطقی که بارش 
سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلی متر در سال باشد، به اجرا در خواهد 
آمد ولی در این زمینه این سؤال مطرح می شود که منظور طراح، 
بارش متوسط سالانه حوضه آبریز یا بارش نقطه ای در بخشی از 
حوضه آبریز است؟ اگر منظور طراح بارش متوسط حوضه آبریز 
باشــد، در این صورت به غیر از ناحیه شمالی حوضه آبریز دریای 
خزر که دشــت های آنها بارش مساوی یا بیش از سرشاخه های 
آن را دارد، موقعیــت دیگــر حوضه های آبریز کشــور به نحوی 
است که پایاب حوضه ها یا به عبارتی دشت های این حوضه های 
آبریز دارای بارش های به مراتب کمتر از ۳۵۰ میلی متر در ســال 
را دارند. در صورتی که منظور طراح گزینه دوم باشــد، خود مؤید 
نقــد گزینه اول خواهد بود یا اینکه منظور طراح بارش متوســط 
زیرحوضه های حوضه های آبریز اصلی کشور است، در این صورت 
طراح فارغ از اثرات متقابل زیرحوضه ها در مقایسه با یکدیگر، این 

طرح را پیشــنهاد داده است. بر کسی پوشیده 
نیســت که پوشــش گیاهی نقش پر رنگی در 
کیفیت آب و هوایی خواهد داشت، ولی اینکه آیا 
با اجرای این طرح حقوق جوامع بالادســت و 
پایین دست رعایت خواهد شد، جای تأمل دارد. 
بالغ بــر ۷۰ درصد آبخوان های کشــور، بارش 
متوسط سالانه آنها کمتر از ۳۵۰ میلی متر است. 
ســاختار منابع آبی این آبخوان ها عمدتا تغذیــه از رواناب هایی 
است که از سرشاخه های حوضه های آبریز جریان می یابد و تحت 
عنوان حقابه ابعــاد حقوقی دارند. ماهیت حقابه به دو صورت 
اســتفاده مستقیم و غیر مستقیم از جریان سطحی آبراهه هاست 
که بر اســاس آن نظام تقسیم و برداشــت آب شکل گرفته است. 
در اســتفاده مســتقیم از جریان آب در آبراهه ها، حقابه داران با 
ایجاد نظام نامه تقســیم آب از دیر باز با رعایت همه موضوعات 
فنی و حقوقی برداشــت آب را در طول ســال تعریف و تقسیم 
کرده انــد. این حق در آبراهه ها از جریان کم یک چشــمه و قنات 
تــا رودخانه های بزرگ همانند اکثر رودخانه های کشــور از قبیل 
رودخانه زاینده رود، رودخانه کرج، رودخانه درود  زن و... را شامل 
می شــود. در روش غیر مســتقیم آب جریان یافته در رودخانه ها 
(دائمی، فصلی، مســیل های کوچک و بزرگ، چشمه ها) صرف 
تغذیه دشت های پایین دست شده و اصلی ترین منبع تغذیه منابع 
آب این دشت ها خواهند بود. مثال برای این نوع حقابه در کشور 
فراوان اســت و مبنای تقسیم آب شعاع تأثیر طرح های برداشت 
آب بر یکدیگر بوده و اکثر دشــت های کشور را شامل خواهد شد 
و بــه عبارتی منابع آب آبخوان های کشــور در گروه حقابه داران 
غیر مستقیم از جریان سطحی آبراهه ها و رودخانه ها قرار دارند و 
بحرانی شدن این دشت ها نتیجه رعایت نشدن این اصل مهم در 

رعایت حقابه های این آبخوان ها بوده است.
مطابق آمار ارائه شــده از طرف وزارت نیرو بالغ بر ۷۰ درصد 
دشــت های کشــور در شــرایط بحرانی و ممنوعه بحرانی قرار 
گرفته و اکثر منابع ســطحی کشــور با بیلان منفی روبه رو است 
در این شــرایط با توجه به حجم معنــی داری در تأمین نیاز آبی 
این درختان، بدون در نظر گرفتن حقوق ذی نفعان پایین دســت، 
شــکاف اجتماعی بین جوامع پایین دست و بالادست را افزایش 
خواهد داد، زیرا برای تأمین نیاز آبی این درختان لاجرم لازم است 
یا برداشــت مستقیم از رودخانه ها یا با فشار بیشتر به سفره های 
آب زیر زمینی یا اســتفاده از روش های مختلف به تله  اندازی آب 
تحت عنوان آبخیز داری استفاده کرد. این طرح مناطق شهری را 

نیز شــامل می شود، هرچند توضیح مشخصی در تأمین نیاز آبی 
آن در این مناطق ارائه نشــده است، ولی محدودیت عنوان شده 
بر مناطق شهری نیز حاکم است و مدیریت شهری اکثر شهرهای 
کشــور بدون توجه به منبع تأمین آب فضای سبز خود، توسعه 
فضای ســبز و از جمله این طرح را دنبال می کنند، غافل از اینکه 
منابع آب محدوده شــهری خارج از سه گروه آب سطحی، آب 
زیرزمینی و پســاب شرب نیســت که به غیر از بعضی از مناطق 
شهری کشــور که آب ســطحی یا ســطح آب زیر زمینی در این 
مناطق بالاست، دیگر شــهرهای کشور در شرایط فقر منابع آب 
زیر زمینی قرار دارند، بنابر این فشــار بیشتر بر این منابع آب، اثرات 
ناگوار زیســت محیطی و از جمله فرونشست را به دنبال خواهد 
داشــت. البته در ســال های اخیر اســتفاده از پساب شرب برای 
آبیاری فضای ســبز در شهرها مرسوم شــده است و در راستای 
اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت، بر استفاده از این منابع 
برای تأمین نیاز آبی این درختان تأکید شــده اســت و بعضی از 
شــهرها نیز در این زمینه خود را پیشــتاز کرده اند، غافل از اینکه 
مالکیت پساب شرب از آنِ مدیریت شهری نیست که بتوان برای 
آن برنامه ریزی کرد. واقعیت آن اســت که عمدتا آب پاک سهم 
حقابه داران حقیقی و زیســت محیطی (ســطحی و زیر زمینی) 
بدون اجازه مالکان آنها برداشت و صرف تأمین آب شرب شهرها 
و روســتاها شده است و کمترین ارفاقی که می توان به آنها کرد، 
این اســت که پســاب آن به حقابه داران برگردد. این برگشت در 
منابع آب سطحی، برگشت به رودخانه و در منابع آب زیر زمینی 
برای تغذیه سفره ها خواهد بود. رعایت نشدن این موضوع خود 
مشکلات فراوان اجتماعی و زیست محیطی را برای اکثر مناطق 
کشور رقم زده است که می توان به حوضه های آبریز زاینده رود، 
کرج، لتیان، درود زن و... اشــاره کرد. در پایان پیشــنهاد می شود 
بــرای جلوگیری از تأثیــر نامطلوب اجرای این طــرح با صرف 
هزینه های زیاد علاوه بر رعایت توصیه هایی که مراجع ذی صلاح 
و نخبگان در زمینه های فنــی، مالی، حقوقی و اجتماعی طرح 
ارائــه داده اند، لازم اســت حوضه های آبریز از نظــر منابع آب 
(سطحی، زیر زمینی، پساب و دیگر منابع) و مصارف آب (شرب، 
محیط زیســت، صنعت و کشــاورزی) به صورت یکپارچه مورد 
مطالعه و آمایش قرار گیرند و بــا توجه به نتایج این مطالعات 
دامنه و عمق اجرای این طرح تعیین شود. همچنین بارگذاری بر 
منابع آب تنها بر پایه منابع آب تجدیدپذیر (حداقل حوضه های 
آبریز درجه دو) کشــور و در چارچوب رعایت حقوق آب استوار 

باشد.
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